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 دو نما از قحطیِ جنگ اول
قحطی و پیامدهای ویرانگر و کشــنده آن همواره 
یکی از پدیده هــای تاریخ دیرینه ایران بوده اســت. 
واپسین قحطی های بزرگ تاریخ ایران در پی رسیدن 
دامنه دو جنگ بــزرگ جهانی به این ســرزمین و 
درگیری ناخواســته ایران و ایرانیان در آن رخ داد؛ دو 
رخداد هولناک که ویرانی و کشته هایی بسیار در این 
سرزمین برجای گذاشت. دکتر غلامعلی آذرخشی، 
ذیل نوشــتار »تبریز قحطی زده- مرگ نمادر- ناله 
ارواح- چغاله شــاعر« در کتاب »خاطرات سیاســی 
و تاریخی«، خاطــره ای از قحطی پــرآوازه ایران در 
زمان جنگ یکم جهانی در تبریز نگاشــته است که 
دو تصویر رویــاروی از رفتار ایرانیــان در این رخداد 
به نمایش می گذارد »نیروهای روســی و انگلیسی و 
عثمانی کشور ما را میدان تاخت وتاز کرده بودند ... در 
آن ایام نرخ اجناس داخلــی و خارجی بالا رفت. غذا و 
پوشاک کمیاب شــده بدنبال خشک سالی و ناامنی 
آتش قحطی زبانه کشید. در این گیرودار حصبه بومی 
و نیز گریپ وباماننــدی ... در زادگاه من تبریز، بیداد 
میکرد. هر روز در راه دبستان میدیدم که دهها بیمار 
از زن و مرد خصوصا کودکان برهنه در کنار کوچه ها 
و هشتی خانه ها از بی غذایی و بی دوایی جان داده اند 
... در آن روزگار وانفسا چند ملاک و محتکر بی انصاف 
گندم و جو و برنج و حبوبات ... و حتی سیب زمینی را 
انبار می کردند تا بقیمت گرانتر بفروشند. ... یکی از این 
محتکران را که از علمای بانفوذ و مقتدر و ثروتمند شهر 
بود روزی سه مرد نقابدار نزدیک ظهر و موقعی که از 
برچیدن ختم یکی از اعیان برمی گشــت از کالسکه 
بیرون کشیدند و با پسرش کشتند، و طبانچه بدست 
در درشکه ای نشستند و فرار کردند. من خودم شاهد 
این واقعه بودم. البته عده زیادی از مردم نیکوکار هم 
در آن شهر بودند که وجود تنگدستی میکوشیدند با 
جمع آوری اعانه دیگ های دم پخت بار کنند و اقلا یک 

وعده غذا در دو روز به جمعی از گرسنگان برسانند«.

 آرتور کریستن سن، فرنگی مآبی و 
ماجراهای جعفرخان

سنت و تجدد؛ دو راه موازی

آرتور کریستن سن، ایران شناس بزرگ دانمارکی، 
از پژوهشــگران اروپایی به شمار می آید که به پدیده 
»تجدد« در ایران اواخر دوره قاجار و و روزگار پهلوی 
اول توجه کرده اســت. او در کتاب ارزشــمند »طرح 
مختصری از فرهنگ ایــران« از پاره ای جوانان ایرانی 
در واپسین سال های ســده 19 میلادی یاد می کند 
که »با لباس و اطوار اروپائی، هموطنان معمولی خود 
را تحریک میکردند«. آنان همچنین در کنار »لباس و 
شکل ظاهر« می کوشیدند »طرز فکر اروپائی خود را 
نیز به خود و اطرافیان تحمیل کنند«. کریستن سن 
هرچند این کار را »خیلی مشکل و حتی غیر ممکن« 
می پندارد اما یادآور می شــود »پس از چندی تعداد 
این جوانها زیاد شد«. ایران شناس دانمارکی، روزگار 
آن جوانان را چنین به تصویر می کشد »از تحصیلات 
خود با خودخواهی لاف میزدند و به هموطنان بیسواد 
خود با حقارت نگاه میکردند«. چنین رفتاری اما حتما 
از سوی جامعه سنتی ایران بی پاسخ نمی مانده است 
»این هموطنان بیسواد هم آنها را به مسخره میگرفتند. 
ایرانیهای معمولی به آنهائی که پس از چند سال اقامت 
در اروپا به ایران مراجعت میکردند لقب )فرنگ مآب( 
داده بودند، کــه در اوائل معنی واقعیش بود: )میمون 
مقلد(«. فرنگی مآبی که یکــی از پدیده های فرآیند 
تجدد در تاریخ ایــران معاصر به شــمار می آمد، در 
ادبیات آن روزگار نیز نمود یافته اســت. نمایش نامه 
کمدی »جعفرخان از فرنگ برگشــته«، اثر حسن 
مقدم یکی از بازتاب های آن پدیده به شــمار می آید 
که در روزگار پهلوی اول در تبیین وضعیت پیش آمده 
میان متجددان و سنت گرایان بســیار کارآمد است. 
آرتور کریستن ســن روایتی جــذاب در این باره دارد 
»در این کمــدی جعفرخان، پس از 9 ســال اقامت 
و تحصیل در پاریــس، به طهران برمیگــردد. مادر، 
عمو و نوکر قدیمی خانه اش به پیشــواز او میآیند«. 
ایران شناس دانمارکی، این سه شخصیت را نماینده 
یکی از گروه های اجتماعی ایران برمی شــمرد »اولی 
یک زن ســاده و معتقد به رسوم قدیمی است. دومی 
خرافاتی است و سومی معتقد است هرچه که ایرانی 
است از خارجی بهتر است«. این چندگانگی ها هرچند 
وضعیتی خنده دار پدید می آورند اما در واقع بازتابانده 
رویارویی های سنت و تجدد در تاریخ معاصر ایران به 
شمار می آیند »مادر و عموی جعفرخان، بدون اینکه 
نظر او را سوال کنند، قرار گذاشته اند که دختر عمویش 
زینت را به ازدواج او درآورند«. کریستن ســن، نگرش 
دو سوی این ماجرا را به روایت نمایش نامه به تصویر 
می کشد؛ آنجا که جعفرخان می گوید »خوب، این یکی 
دو سه روز اول، بگذار هرچه دلشان میخواهد بکنند، 
من بالاخره آنها را به انســان متمدن تبدیل میکنم. 
... در اینجا مادر جعفرخان وارد میشــود و یک دعا به 
گردنش آویزان میکند. عمویش هم یک طلســم به 
بازویش میبندد. ســپس همگی به زیرزمین میروند 
تا، بین لباسهای کهنه، یک ســرداری پیدا کنند. در 
صحنه ای دیگر مادر جعفرخان وارد میشــود و یک 
فنجان کاکائو روی سینی برای پسرش میآورد. عمو 
که خیلی عصبانی اســت با اعتراض میگوید: - دیگر 
بس است! جوان را نباید اینقدر لوس و نونور بار آورد. 
مثل اینکه فاسد کردن او در فرنگستان کافی نیست! 
ما تصمیم گرفتیم زینت را به عقــد او درآوریم. ولی 
اگر روش زندگی خود را عــوض نکند، چطور این دو 
میتوانند با هم زندگی کنند؟ از همان روز اول ازدواج، 
طفلک دختر به هزار بدبختی میفتد. جعفرخان حتما 
به او دســتور میدهد، تو باید روی تختخواب بخوابی، 
تو باید روی میز غذا بخوری، تو نباید جلوی سایرین 
عاروق بزنی، تو باید دندانهای خودت را مسواک بزنی، 
و اینجور چیزهــا ... من هیچوقت تحمل نمیکنم که 
دخترم زینت بــه اینصورت بدبخت بشــود!«. آرتور 
کریستن سن پایان نمایش نامه کمدی »جعفرخان 
از فرنگ برگشــته« را همچون دو راه موازی می بیند 
که هریک به سویی می روند »در آخر، جعفرخان که 
امیدوار بود با دیپلماسی تالیران خانواده  خود را متمدن 
کند، از این کوشش بیهوده صرفنظر میکند، چمدان 
خود را میبندد و دوباره به اروپا برمیگردد و کمدی به 

این صورت به پایان میرسد«.
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  جنبش مشروطیت  
زنان ایرانی و خواسته های تاریخی

منصوره اتحادیه: مدعی شدند 
اکنون بیدار شده اند

زنان ایرانــی در تاریــخ، به جنبش مشــروطه و 
دستاوردهای آن بسیار وام دارند. دگرگونی اجتماعی 
ایران به ویژه در حوزه زنان هرچنــد آرام آرام پیش از 
شکل گیری مشروطیت آغاز شده بود، اما کامیابی آن 
جنبش سیاســی- اجتماعی بدان جریان دگرگونی 
بال هایی نیرومند بخشــید تا اوج گیرد. از آن پس بود 
زنان توانســتند خواسته های تاریخی شــان را طرح 
کرده، در پی دســتاوردهای تاریخی در زمینه حقوق 
فردی و اجتماعی باشند. منصوره اتحادیه )نظام مافی(، 
تاریخ نگار، در کتاب »زنانی که زیر مقنعه، کلاهداری 
کردند؛ زندگانی ملک تاج خانم نجم السلطنه« پاره ای 
از دگرگونی های یادشــده را روایت کرده است. او که 
از نوادگان و وابســتگان خاندان های بزرگ قاجاری 
به شــمار می آید، همچنین در پژوهش های خود از 
خاطره های خانوادگی بســیار بهره جسته است. وی 
می نویسد »از دستاوردهای انقلاب ]مشروطه[ تحول 
در وضع زنان و به خصوص مسئله تحصیل دختران 
بود. حرکت عده ای از زنان که اغلــب از خانواده های 
روشــنفکر طبقه متوســط جامعه بودند، توســط 
پدران، برادران و شوهرانشــان- که فعال سیاســی و 
مشروطه خواهان بودند- تشویق می شد. جالب توجه 
است که مدارس اولیه با شور و اشتیاق بسیار توسط 
بانوان خیر و وطن پرست تشکیل شد، در روزنامه ها از 
زنان پایتخت دعوت به عمل آمد که به مدرسه بیایند و 
در مراسم امتحان دختران شرکت نمایند. در این گونه 
مراسم اعانه جمع می شد و گاهی هم سخنرانی هایی 
انجام می گرفت. نام مدارس بر مبنایی انتخاب می شد 
که مبادا در معرض حمله و تهمت بی دینی قرار گیرند 
از جمله "مستورات"، "ناموس"، "اناثیه"، "مخدرات"، 

"اسلامیه"  نامگذاری شدند«. 
اتحادیه، »تشکیل انجمن، نامه نگاری به روزنامه ها 
و ســپس نشــر روزنامه زنانه« را از دیگر کنش های 
اجتماعی آنان در روزگار یادشده برمی شمرد »مدعی 
شدند که اکنون بیدار شده اند و درصدد نجات دختران 
از جهل و بی ســوادی هســتند، تا بتوانند فرزندانی 
وطن پرست تربیت کنند«. این کوشش ها و کنش ها 
دســتاوردهایی شایســته برای آنان به همراه آورد 
»حرکــت زنان با همه فراز و نشــیب انقلاب متوقف 
نشد و از آن پس در صحنه اجتماع باقی ماند و بالاخره 
دولت مجبور شد به خواســته های آنان توجه کند. 
نتیجه اساسی فعالیت زنان در راه تحصیل دختران و 
تبلیغاتی که در این راستا در مطبوعات انجام گشت، 
منجر به این شد که تحصیل دختران جدی تر تلقی 
گردد. در ســال 1336 ق، دولت ده مدرسه ابتدایی 
دخترانه در تهران تاسیس کرد. پیش از این زرتشتیان 
و ارامنه نیز چندین مدرسه برای دختران تاسیس کرده 
بودند و مبلغین کاتولیک فرانسوی بعد از آذربایجان، 
در تهران نیز مدرسه ای برای پسران به نام سنت لویی 
و مدرسه ای نیز برای دختران به نام ژاندارک تاسیس 
کردند. نوه های نجم السلطنه و دختران جوان فرمانفرما 
همگی در مدرسه ژاندارک درس خواندند که توسط 
زنــان تارک دنیای فرانســوی بنا نهاده شــد«. این 
تاریخ نگار پیامد این فعالیت ها را چنین ارزیابی می کند 

»به مروز حضور زنان در جامعه پررنگ تر می گشت«.

 تصویر پزشک انگلیسی از ایرانیان دوره قاجار

سخاوتمند اما وقت ناشناس
چارلز جیمز ویلز، پزشک انگلیسی، در میانه های 
دوره قاجار چندین بار به ایران ســفر کرده اســت. او 
در کتاب ســفرنامه اش »ایران در یــک قرن پیش« 
بسیار کوشیده است مردمان این سرزمین را از جنبه 
روان شناسی اجتماعی و تاریخی به داوری بنشیند. 
این جهانگرد، با وجود اشــاره های بسیار به سختی 
زندگی در این ســرزمین کویری و بی آب، ایرانیان را 
مردمانی مهربان و باگذشــت توصیف می کند که به 
»دیگران« همــواره توجه دارند »خــوی مردانگی و 
گذشت و ســخاوت حتی در میان قشر کم بضاعت 
و فقیــر ایرانی هم بحــد وفور دیده می شــود. اغلب 
ثروتمندان خیرخواهی را مشاهده کرده ام که هرکدام 
چندین خانواده کم بضاعت یا بی سرپرست از فامیل 
و بســتگاه یا غریبه های بی پناه را در پناه خود گرفته 
بودند و با منتهای فتوت و جوانمردی از آنان نگهداری 
میکردند«. این اشــاره پزشــک انگلیسی به بخشی 
از روان شناســی تاریخی مردمان ایران، ما را به یک 
کاستی بزرگ در زمینه مسئولیت های حکومتی در 
روزگار گذشته می تواند راه بنمایاند؛ نکته ای که او نیز 
از آن نمی گذرد »بهمین لحاظ هم هست که هرچند 
در ایران هنوز موسسه خیریه و نوانخانه ای عمومی از 
طرف دولت یا موسسات تاسیس نگردید، با این وجود 

هرگز کسی از شدت فقر و گرسنگی تلف نشده«.
دکتر ویلز به شــهرهای گوناگــون ایران همچون 
همدان و شیراز ســفر کرده و با ســاکنان هریک از 
منطقه های یادشده روزگاری هم نشینی داشته است. 
همین مساله موجب شده است به شناخت هایی کلی 
و جزیی از آنان در زمینه روان شناسی اجتماعی دست 
یابد. او پس از توصیف خوی یاریگری و انسان دوستی 
این مردمان اما از رفتارهای ناخوشایندشان در گستره 
کنش های اجتماعی برکنار نمی ماند؛ آنجا که ایرانیان 
را اساسا مردمانی بی توجه به »وقف« توصیف می کند 
»مسامحه کاری و ســهل انگاری در کارها نیز یکی از 
عادات ناپسندیســت که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان 
گرفتار آنند و بمحض مراجعه به آنها در مورد هر کار 
با بی اعتنائی نگاهت میکنند و مرتبا قــول "فردا" و 
"فردا" هم قــول فردا و فرداهای دیگــر را میدهند«. 
پزشــک انگلیســی در تبیین روش گریز ایرانیان از 
»وقت شناســی« به روش های زیرکانه شــان در این 
زمینه اشاره می کند »اکثر آنها علاقه و اعتنای چندانی 
به "وقت شناسی" ندارند، بدین لحاظ از امضاء کردن 
در ذیل قراردادیکه در آن روز و ساعت تشکیل جلسه 
یا ملاقاتی تعیین گردیده بیزارند. بدین لحاظ با وجود 
تعیین قرار همیشه در پی پیدا شدن اتفاق یا بهانه ای 
جهت بهمزدن قرار و حاضر نشــدن در راس ساعت 
معین در محل تجمع هستند و تاخیر در حضور و دیرتر 
یا بدون تعیین وقت به قرار آمدن را برای خود یکنوع 
پیش آمد دلخواه و امتیاز و شخصیت بشمار می آورند«.

 نمای نخست
ورودی باب همایون؛ کافه لقانطه

»در ابتدای این خیابان ]باب همایون[ کافه ای 
بود بنام »لقانطه« که آنرا مردی بنام غلامحسین 
خان لقانطه دایر کرده صورتی آبرومند بآن داده و 
مشابه آن یکی هم در میدان بهارستان برپا ساخته 
بود. در جلو این لقانطه حوض کاشی زیبایی وسط 
پیاده رو ســاخته بود که از نهر خیابان لوله کشی 
شده، فواره ای در وســط آن فوران مینمود، علاوه 
بر جریان قسمتی از آب نهر که از آن عبور می کرد 
و دور آنرا گل و گلدان و قلیانهای بلور بادگیر نقره 
چیده حاشــیه کنار نهر خیابــان را چمن کاری و 
گلکاری نموده صفا و جــلا و زیبایی جداگانه بآن 
داده بود. ... تابســتانها با چیدن میز و صندلی در 
پیــاده رو و در زمســتانها از مشــتریان در داخل 
پذیرایی مینمود. بنا بر رســم زمان چای و قلیان 
در درجه اول متاع این کافه یا لقانطه یا قهوه خانه 
بود و قهــوه دومین آن که هنــوز در اینجا خلاف 
ســایر قهوه خانه های دیگر که در آنها فروش قهوه 
به کلی از میان رفته بود بطالبان فروخته می شــد 
و در تابســتانها انواع شــربت آلات مانند شربت 
به لیمو، سکنجبین، شــربت آلبالو، شربت ریباس 
و همچنین بســتنی و فالوده که عرضه میگردید. 
اگرچه این کافه مانند تمام قهوه خانه ها از پیش از 
آفتاب دایر و بعد از دکاکین تمام کســبه تعطیل 
میگردید اما جوش و جلای آن از دو ســه ساعت 
بغروب مانده تا یکی دو ســاعت از شــب گذشته 
بود که اعیان و رجال با اســب و کالسکه، درشکه 
و اتومبیلهای ســواری خود، که این مرکب کم کم 
و تک وتوک زیــر پای بزرگان پیدا شــده بود، در 
آنجا تفریح و وقت گذرانی میکردند و کافه ای بود 
تقریبا گران قیمت که دو برابر قهوه خانه های دیگر 
پول می گرفت و به اعیان و اشــراف و اداری های 
والامقــام و فرنگ دیده هــا و روزنامه نــگاران و 
نویسندگان اختصاص یافته بود«. روایتی که جعفر 
شــهری در کتاب »طهران قدیم« درباره یکی از 
کافه های پرآوازه تهران در اوایل دوره پهلوی اول 
ارایه می دهد، مــا را از دریچه یکی از نخســتین 
کافه های مشهور نوین در تهران، به روزگار آغازین 
دگرگونی های اجتماعی در تاریــخ معاصر ایران 
می برد؛ به نخســتین سال های ســده چهاردهم 
خورشــیدی، به ویــژه دو دهه نخســت آن، که 
روزگاری مهم از جنبه اجتماعی به شمار می آید. 
ورود پدیده هــای تازه به جامعه ایــران، از کافه و 
رستوران گرفته تا مهمان خانه، سینما و اتومبیل 
و نیز تغییر چهــره پایتخت به عنــوان مرکز این 
دگرگونی ها، جامعه ایران را در آغاز مرحله ای تازه 
از زیست خود گذارده بود. ایرانِ دهه های 1300 و 
1310 خورشیدی دگرگونی هایی تازه می آزمود. 
ورود وســیله هایی چــون دوچرخــه، اتومبیل و 
موتوســیکلت و در پی آن هــا رواج بهره گیری از 
طیاره، پیدایــش پدیده هایی تازه چــون کافه و 
رستوران و شــکل گیری پدیده ای به نام »خیابان 
لاله زار« در قلب پایتخت که چکیده تجددخواهی 
جوانان آن روزگار را می شــد در آنجا به تماشــا 
نشســت، تهران و در پی آن ایــران را به دوره ای 
تازه از چرخه زندگــی اجتماعی اش وارد می کرد. 
این ها اما همه تغییرها نبود؛ خیابان ها و گذرهای 
خاکی شهر آسفالت شدند، اتومبیل به شکل های 

گوناگون شــخصی و همگانی در این خیابان ها به 
راه افتادند، آب لوله کشــی به خانه هــا راه یافت و 
بسیاری دگرگونی های دیگر که تصویری دیگر از 

ایران ارایه می کرد.
 نمای دوم، تهرانِ دگرگون شده

 جوانانی با ذائقه نو
کافه از نخستین نمادهای دگرگونی اجتماعی 
در میان طبقات گوناگــون جامعه در ایران از آغاز 
ســده چهاردهم خورشــیدی به شــمار می آید. 
تا پیــش از پیدایــش کافه های نویــن در ایران، 
قهوه خانه ها مکانی همگانی برای وقت گذرانی به 
شمار می آمدند. قهوه خانه ها ویژگی هایی داشتند 
که آن ها را با گذشته پیوند می زد. کافه اما پدیده ای 
نو به شمار می آمد که بخشی از جامعه را به سوی 
خود می کشــاند؛ آنانی که ذایقه ای تازه داشتند و 
در پی دگرگونی بودند. این پدیده در ســال های 
پایانی حکومت قاجار در ایران آرام آرام رواج یافت 
و در سراســر دهه های 1300 و 1310 در برخی 
شــهرهای بزرگ به ویــژه پایتخــت رواج یافت. 
کافه ها گاه به تنهایی گاه به گونه کافه رستوران یا 
هتل کافه مخاطبانی را به سوی خود می خواندند 
که از پایگاهی جز سنت گرایی در ایران برخاسته 
و در بســتری دیگر بالیده بودند؛ روشــنفکرها به 
ویژه فرنگ رفته ها و دانش آموختگان دانشگاه های 
اروپایی از آن جمله به شــمار می آیــد. ایرانیان از 
ســده ها پیش با نهاد قهوه خانه در جایگاه مکانی 
برای گردهم آیــی خوی داشــتند. کافه هرچند 
یکسانی هایی کلی با آن داشت اما یک پدیده نو بود 
و تفاوت هایی بنیادین با قهوه خانه ایرانی داشــت. 
منصوره اتحادیه، تاریخ نگار و اســتاد دانشگاه در 
یک گفت وگو با روزنامه شــهروند با نام »هیاهوی 
آرام؛ روایتــی از دگرگونی های اجتماعی ایران در 
نخستین سال های ســده چهاردهم خورشیدی« 
با اشاره به درباره دگرگونی های یادشده، پیدایش 
تفریحات و سرگرمی های تازه را از جلوه های این 
برشــمرده، چنین روایت کرده اســت »اینگونه 
تفریحات جدید شــرایطی را فراهم آورد ... رفتن 
به کافه و رســتوران از جمله تفریحات جدید بود. 

این کافه ها و رســتوران ها در 
بســیاری زمان ها برای جلب 
مشتری موسیقی هم داشتند 
یا عصرانه ترتیــب می دادند. 
هتــل امپریــال در خیابان 
لالــه زار اعلانــی در روزنامه 
چاپ کرده بود بــا این محتوا 
که چای عصر با موزیک آماده 

است«. 
حضور زنــان در کافه ها از 
امتیازهــای این نهــاد نوین 
نســبت بــه قهوه خانه ها به 
شــمار می آمد. ورود زنان به 
قهوه خانه هــا تــا آن روزگار 
ممنوع بــود اما آنــان با رواج 
کافه ها بــه ســبک اروپایی 

می توانســتند در آنجاها حضور یابنــد؛ هرچند 
مخالفت هایی نسبت به این پدیده در جامعه سنتی 
ایران وجود داشت؛ حتی برخی می کوشیدند این 
مســاله را به تمسخر بکشــند. منصوره اتحادیه با 
اشاره به آن تمسخرها، نوپایی نهادهایی همچون 

رســتوران و کافه را یادآور شده، می گوید »گاهی 
برخی نویســندگان با لحنی تند و تمســخرآمیز 
از رفتــار زنان در اجتماع انتقــاد می کردند. ... اگر 
در کافه و رســتوران و تئاتر، رفتار مــردم به نظر 
ناهنجار بود، چیزی دیگر ندیــده بودند. مرتضی 
راوندی در کتاب »تاریــخ اجتماعی ایران« هنگام 
توصیف دگرگونی های مهم اجتماعی در نخستین 
سال های ســده چهاردهم خورشــیدی، به رواج 
کافه به عنوان یک پدیده در ایران اشــاره می کند 
که البته با تفریحات و زمان های فراغت در زندگی 
روزمره ایرانیان پیوند دارد »سابق بر این اگر براي 
طبقات پاییــن اجتماع فرصت و فراغتي دســت 
مي داد وقت خود را با گفت وگو و دید و بازدیدهاي 
دوستانه سپري مي کردند، در حالي که در روزگار 
ما از برکت وجود وســایل ماشیني چون اتومبیل، 
رادیــو، تلویزیون، مــردم عــادي مي توانند وقت 
خود را در تماشــاي فیلم و گوش دادن برنامه هاي 
رادیو بگذراننــد. ... در جامعه ایــران که در حال 
تحــول اقتصــادي و انتقال از مرحله کشــاورزي 
کهنه به صناعات تازه اســت، متدرجا مردم با امر 
فراغت و مسائل آن آشنا مي شوند. گواه روشن این 
مطلب آن است که آمارها، همه ساله سهم بیشتر 
هزینه هاي فراغت را در بودجه خانوادگي منعکس 
مي کند؛ و افزایش مســافران تفریح جوي داخلي، 
ازدیاد مشتریان وسایل ماشیني سرگرمي )چون 
ســینما، تلویزیــون، رادیو و نظایــر آن( را عرضه 
مي دارد، عدد مؤسســات انتفاعي که اوقات فراغ 
مردم در آنها مي گذرد )کافه، رســتوران، کلوپ و 
مانند آن( رو به فزوني است و فعالیتهاي فرهنگي 
و هنري که در ســاعات بیکاري صورت مي گیرد 
)چون مطالعه کتاب، روزنامه و مجله و دوخت ودوز 
و پــرورش گل و گیاه و درخت و جــز اینها( رو به 
افزایش است و این جمله حکایت از آن مي کند که 
مطالعه وقت گذراني در جامعه ایراني در این مرحله 

انتقالي بس آموزنده است«.
نمای سوم، »کافه ها- قهوه خانه ها«  

»متجددان و سنت گرایان«
عکســی در مجموعه بایگانی موسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایــران نگهداری 
می شــود که پاســبانی را بر در 
کافه رســتوران باغ گلشــن در 
دوره پهلــوی نشــان می دهد. 
نوشــته ســردر کافه رستوران 
بیانگر آن اســت که هر شــب 
یکــی از خواننده های شــهیر 
رادیو تهران در آنجا می خوانده 
و با یولــون آقــای جهانبخش 
همراهی می شده است. »ورود 
آزاد« دیگر نوشــته ای به شمار 
می آید که بــر تابلوی ســردر 
کافه رســتوران گلشــن نقش 
بســته است. پاســبان ایستاده 
بر در کافه رســتوران، پدیده ای 
جالب بــه نظــر می آیــد. در 
زمانه ای که این عکس برداشــته شــده اســت، 
بیش تر کافه ها، رســتوران ها، هتل ها و سالن های 
نمایش بایــد با هماهنگی کلانتری، پاســبانی را 
جلوی ورودی می داشتند تا امنیت آنجا را تامین 
کند. رواج کافه به همراه رســتوران، که هر دو در 

زمره مظاهــر تجددگرایی به شــمار می آمدند، 
دولت را برآن می داشــت مقرراتی در این زمینه 
تصویب و اجرا کند. از آن جملــه بلدیه تهران در 
ســال 1307 مقررات و ضوابطی برای تاســیس 
کافه و رســتوران در نظر گرفت. فرهنگ ســازی 
میان پایتخت نشــینان نیز دیگر کنش متجددانه 
حکومت برای پذیرش مظاهر نوین شهرنشــینی 
همچون کافه ها و رســتوران ها به شمار می آمد. 
مجلــه بلدیه در جایــگاه ارگان رســانه ای بلدیه 
تهران، در آن زمانه نوشــته ها و مقاله هایی درباره 
لزوم ایجاد تغییرات در رفتــار همگانی در جامعه 
منتشــر می کرد. به عنوان نمونه در یک سلسله 
مقاله با تیتر »مراعات اخلاق در محافل عمومی« 
چنین می خوانیــم »... حالیه مجالس رســمی، 
جشــن، مهمانی، اجتماعــات عمومــی زیاد و 
هتل های فراوان و رستوران های بیشمار تشکیل 
شده است که در مواقع معینه مراعات نکات لازمه 
حتمی است ...«. در شماره ای دیگر از مجله بلدیه 
در این باره آمده است »مردم باید خود را بزندگی 
نو و جدید آماده نمایند. واقعا چیز غریبی اســت 
بعضی ها شاید خیال میکردند اگر یکروز بواسطه 
انجام کار فوری وقت خود را برای راه تلف نکرده و 
بیشتر بکار خود برسند در هتلی غذا صرف کنند 
کفر میشود!« نویســنده این نوشتار همچنین به 
ناهمخوانی رفتارهای پاره ای پایتخت نشــینان با 
مظاهر نوین تمدنی چنین اشــاره می کند »نظرم 
است چند شب قبل به کافه وارد شدم ... تازه واردی 
را مشاهده کردم صندلی از پهلوی میزها برداشته 
در جلوی جوی آب نشست!«. این مساله اما تنها 
کوشش در پیوند با نهادهای نوین و مظاهر تجدد 
نبود. در ســوی دیگر، مخالفانی ایستاده بودند که 
بخش سنت گرای جامعه را نمایندگی می کردند. 
نگرش آنــان به پدیده های چون کافه، رســتوران و 
سینما، نگاه به تازه واردانی بود که نابودی بنیان های 
زیست مرســوم چند صد یا چند هزار ساله زندگی 
ایرانی- از نگاه آنان- را هدف داشتند. این نگاه را در 
می توان در نوشته ای انتقادی از قلم مهدیقلی خان 
هدایت )مخبرالسلطنه( کارگزار دولتی در عهد قاجار 
و پهلوی اول به روشــنی دید. او در کتاب خاطرات 
و خطرات آنجا کــه دگرگونی هــای روز را موجب 
نابودی فرهنگ و ســنت های ایرانی برمی شــمرد، 
چنین روایت کرده اســت »طمطراقــی اگر بود در 
منازل مستور بود امروز در سینما، هتلها، رستورانها، 
قهوه خانه ها ]کافه ها[ و شیرینی فروشی ها مکشوف و 
برملا است همه سبب رشک، حسد، رقابت و بدتر از 
همه تخریب زندگی خانواده و ترویج فحشا«. قهرمان 
میرزا سالور »عین السلطنه«، شــاه زاده قاجاری در 
کتاب پربرگ »روزنامه خاطرات عین السلطنه« نیز 
در نقدهایی جدی که بــه دگرگونی های اجتماعی 
ایران در آن روزگار روا می دارد، رواج کافه ها و حضور 
زنــان در آنجاها را نمودهایی مفســده برانگیز از آن 
دگرگونی ها به ویژه در زمانه پهلوی اول برمی شمرد 
»]در روزگار پهلــوی اول[ گفتند ]تا[ زنها باحجاب 
]باشند[ مملکت ترقی نمی کند حجاب برداشته شد. 
خانمها به این اکتفا نکرده ســر و گردنهای قشنگ 
خود را بیرون انداختــه ... حتی جوراب هم پا نکرده 
ساقهای زیبای خود را به همه نشان دادند. ]از رفتن[ 
توی این کافه آن کافه، شرب مسکر، رقص، آواز، آن 

مفاسد برخاست«. 

ورود کدام پدیده ها، نماد آغاز روزگار دوگانگی ها در تاریخ معاصر به شمار می آید

کافه ایران
  کافه ها چگونه به یکی از چالش های متجددان و سنت گرایان بدل شدند

|  آبان روزگار |  روزنامه نگار| 

حضور زنان در کافه ها از 
امتیازهای این نهاد نوین نسبت 
به قهوه خانه ها به شمار می آمد. 
ورود زنان به قهوه خانه ها تا آن 
روزگار ممنوع بود اما آنان با 

رواج کافه ها به سبک اروپایی 
می توانستند در آنجاها حضور 
یابند؛ هرچند مخالفت هایی 

نسبت به این پدیده در جامعه 
سنتی ایران وجود داشت؛ حتی 
برخی می کوشیدند این مساله 

را به تمسخر بکشند
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